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 مقدمه.1

و و مباني آن از ديرباز توجه فلاسفه، انديشمندان علوم سياسي بحث مشروعيت حكومت

به عنوان يكي از اساسي جامعه و به خود معطوف داشته و شناسان را ترين مباحث فلسفه

بر اين پايه ها بيشتر پژوهشمحور. ها قرار گرفته است شناسي همواره در كانون پژوهش جامعه

و اعمال قدرت سياسي استبوده  پيداراكه نشان دهد حاكم بر چه مبنايي حق حكومت

را كند مي چه مجوزي اين حق پي پاسخپژوهشگران، به عبارتي.ندپذيرميو مردم با گويي در

و هستند چرا در يك جامعه برخي فرمانروا؛اند كه چرا بايد اطاعت كنيم بودهاهبه اين پرسش

به عنوان فرم عده اساساً حاكمان از كدامين؛ فرمانروا هستندةانبردار، ملزم به اطاعت از طبقاي

و منش راأمنبع بهواند كرده برداشت چنين حقي ها اند؟ اينهددست آور حق حكومت را از كجا

.هاي اساسي در طول تاريخ تفكر سياسي بوده است از جمله پرسش

 برخي پذيرش مردمي را ملاك اصلي. اختلاف زيادي وجود دارد،در تعاريف مشروعيت

و برخي ديگر ملاك مي مي هاي عيني دانند كه تري همچون شايستگي نظام را مهم شناسند

كهة تعريف واحدي از مسئلة شايد ارائ.اند هاي گوناگوني از آن داشته رهيافت همه مشروعيت

هم. نباشد مقدور،دن باشآن را پذيرفته مگفتني ها، اينةبا كه ا بيشتر در پي رهيافت است

مي طورو همان هستيمشناسانه بر عناصر مشروعيت جامعه شناختي، دانيم از نگاه جامعهكه

 براي همين مفهوم مشروعيت.)1251ص،1387ليپست،( استمشروعيت امري ذاتاً نسبي 

و كار در اين زمينه همرا همچنان يك مفهوم بسيار پيچيده باقي مانده  كردهراه با اختلاف نظر

)Robin, vol99, No4(ًمشروعيت صدرا در كتاب. است شدهيك يا دو بعد آن توجهبهو صرفا
يكي از منابع مشروعيت را مساوي را گراياني نگاه تقليل خصوص، در همين سياسي كه فقط

تك«گيرند مشروعيت مي كه مشروعيتودانسته)42ص،1387صدرا،(»پايگي پندارة معتقد است

ميي و پايه. باشدك مفهوم چندبعدي كه منابع هاي متعدد ما در اين نوشته سعي خواهيم كرد

.يمكنمشروعيت را بررسي 

هم در به حقيقت مشروعيت خود جزئي از يك شبكة مفهومي و هم تافته قلمداد بسته

و گسست شود كه بدون لحاظ پيوست مي م ها و ، اين شبكهةهاي سازند لفهؤهايش با مفاهيم

و معتبري دربار نمي مفهوم مشروعيت درككليد. آن اميدوار بودةتوان به حصول درك مناسب

شد آن نبايد دچار تقليل درست درككه براي استدر شناسايي خصلت چند بعدي آن  گرايي

و هرگونه تقليل  قرباني شدن حق زمينه سببگرايي در اينو بايد به تمام ابعاد آن توجه كرد

م به مرور زمان نظام سياسي در بازتوليد،ها را دچار گمراهي كردهو لذا حكومتودشيمطلب

به،و تقويت مباني مشروعيت خود دچار مشكل شده در همين. گرايدمي نابودي مشروعيتش

به عنوان يك مفهوم چند ضلعي،براين باورند نگارندگان اين مقاله،خصوص مطرح مشروعيت
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ميشته،بر يكديگر تاثير گذاكه همه اضلاع آن شود مي و تضعيف يكديگر ؛شوند باعث تقويت

.ه باشيمشده داشتبه موضوع مطرحلذا براي فهم مطلب بايد نگاهي فراتر

و مشروعيت.2  حقانيت
بر بايستي از يك منبع معتبر اقتدار سرچشمه بگير،قدرت براي اينكه توجيه شود د كه اين منبع

و اسا جايس متافيزپايه ميكي بباشد؛ معه استوار و نگرش ارزشهيعني هاي جامعه ها

و صاحبان قدرت توجيه. گردد برمي لذا قدرت را بايد بتوان بر حسب باورهاي مشترك تابعان

ميةكنند بيني منبع معتبر اقتدار پيش. كرد كه به قدرت كه آنان طيرسند آيا شرا اين مسئله است

ميا.لازم براي اعمال قدرت را دارند به جوامع مختلف متفاوت . باشد ين منبع معتبر با توجه

 هر چيز ديگريو مردمية علمي، ارادةتواند در سنت، فرمان الهي، آموزمياقتدار اين منبع

مي. باشد و نظام قانوني جامعه اعتبار به قوانين كه  بنابراين با شناسايي؛بخشد اين منبع است

و پاي به اصل مشروع نظام توانيم،شده در درون يك جامعه تصديق معتبرةمنبع نهايي اقتدار

پي برد اگر منبع نهايي اقتدار در سنت قرار داشته باشد، در اين. قدرت سياسي آن جامعه

به خرد سنتي داشته صورت ريش حق،اند سفيدان يا كساني كه خانوادهايشان دسترسي ويژه

و تصميم  در اين باشدع نهايي اقتدار در فرمان الهي اگر منب. داشتگيري را خواهند داوري

. گيري خواهند داشتن شرايط در قانون مذهبي حق تصميمادارندگصورت رهبران روحاني يا

به اصول علمي دسترسي دارند ،اگر آن منبع در علم قرار داشته باشد، در اين صورت كساني كه

چه كساني شرايط لازم براي بين اين منبع بايد پيش. از اين حق برخوردار خواهند بود كه ي كند

و اعمال قدرت را دارند به كه نظام.)33ص، 1382 بيتهام،( قدرت رسيدن  اما نبايد فراموش كرد

پي تغيير گرايشوترجيحات يك ملت، امر ثابتي نيست هاي جامعه منبع اقتدارآميز قدرت در

و متناسب با آن، برخي گروه نيز دچار تغيير مي ميها حقا شود دهند نيت ديرين خود را از دست

و ارزش،به بيان بهتر. يابندميو برخي ديگر حقانيت  كه اعتبار باورها  بين برود،ازها زماني

و ارزش شد منبع اقتدارآميز بر روي باورها درهردر. هاي جديد بنا خواهد  خصوصحال، آنچه

بع اصل بنيادين اقتدار شايان توجه مي كه گيري تصميم شايستةضي از مردم باشد آن است

در زيرا موفق به كسب پاره،عمومي به نيابت از ديگران هستند  خير بارةاي معلومات خاص

آندر؛اند عمومي شده در البته در هيچ جامعه.ندا حالي كه ديگران فاقد اي توافق صد در صدي

لاز وجودبا؛وجود ندارد خصوصاين  كه مشترك بين فرادست اين، بدون حداقلي از باورهاي م

و در واقع مشترك در ميان خود فرودستان باشد، منبع معتبر اقتدار شكل نمي . گيردو فرودست

كه از همين  مردم منطبق شدة پذيرفتههاي توجه نظام با ارزش هاي مورد ارزشهر اندازهجاست

كه نظامي با اساس، امكان ندا اينبر. خواهد بود يزانمهمانبه باشد، مشروعيت نيز رد
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و در جهت ارزش و وليآن عمل كند، مخالفهاي مردم مغايرت داشته باشد  مورد علاقه

و آنپذيرش مردم باشد كه.)456ص،1376پور، رفيع(دشو مثبت ارزيابيها از سوي  در زماني

و مردم آن جامعه همخواني نداشته باشد ارزش و باورهاي حكمرانان و مبنايي،ها در هيچ پايه

در سازي اختيار نيست تا به كمك آن بتوان براي توجيه قواعد قدرت صورت خصوصهايي كه

مي براي همين حكومت.)همانجا( خريداري پيدا كرد،گيرد مي به كنند تا ارزش ها تلاش هايي كه

و از راه جامعه،دهد حاكمان حق حكمراني مي شده ها منتقل پذير شدن افراد، ارزش تداوم يابد

و دگرگوني فرهنگ جامعه.هاي بعدي نيز نهادينه شود در نسل پذيري سياسي، موجب انتقال

به ملتي مي و اين راهي است براي انتقال انديشه سياسي به شود و باورهاي سياسي يك نسل ها

به آن فرايند انتقال فرهنگ نيز اطلاق مي  ازدست رفتن.)59ص، 1376آلموند،(دگرد نسل بعد كه

كماعتب و ارزش ار منبع اقتدارآميز از طريق ميهايي رنگ شدن يا تغيير باورها آنهدد رخ كه از

و پشتيباني مي كه در جامعه. كنند منبع حمايت و لذا حكومتي پذيري مردم خود موفق نباشد

به جامعه القا كند نتواند ارزش و باورهاي بنيادين را مي،ها نوعيبه. شود دچار معضلاتي

ميهرگون .)176ص،1383،فوزي( بينجامدتواند به تحول در مشروعيته تحول در باورها

كه مي درواقع. هاي متفاوتي وجود دارد ديگر ارزشةجامعبه نسبتاي هر جامعهدردانيم

خاصي» نظام ارزشي«از،دهندة خود فراخور ماهيت عناصر تشكيلبهيهر جامعة معين

و يكپارچگي كامليو از طرفي در هيچ جامعه)9ص،1385 رضائيان،( برخوردار است اي، يكنواختي

و ارزشتواند دارايمي لذا؛از اعتقادات وجود ندارد براي نمونه. باشديهاي متفاوت منبع اقتدار

لذا. هاي ديني اي ديگر ارزشو در جامعهاست سلطمهاي ليبراليستي ارزش در يك جامعه

م ارزش آنو نميندثرؤمشروعيت ها در ايجاد بعدي از به بي توان نسبت .اعتنا بود ها

و در ضمن نگاه تقليل به حقانيت قابل تقليل نيست از البته تمام مفهوم مشروعيت كه گرايي

و مباني ديگر مشروعيت غافل  و حقانيت را با مشروعيت مساوي قلمداد عناصر كند باشد

به عناصر ديگر مشر)52-53ص،1379 مصباح،( نو رامي،نهد وعيت وقعي تواند مديران يك نظام

به مرور زمان سيستم؛دچار گمراهي كند تا از ديگر عناصر مشروعيت غفلت ورزند  اين مسئله

ب ميهسياسي را .سازد معضل عدم مشروعيت يا تضعيف مشروعيت دچار

و عناصر مهم مشروعيت در بهاي سياسي نظاميكي از مباني كه رآمده بحث حقانيت است

چه كسي،به عبارت ديگر. باشدميهاي يك جامعه از ارزش و آن است حق حكومت با

چه منشائي بايد پيروي كنند و حتي قوانين آن از و حاكم دوباره است در اينجا لازم؟حكومت

و اساسي كنيم كه اگر براي باور مشروعيت يادآوري وجود نداشته باشد، يا به دليل هيچ پايه

ت و و ارزشتغيير و ارزشميا،هاي يك جامعه حولات در باورها ون باورها هاي فرادستان

و خدشه خواهد، ايجاد شودشكاف فرودستان براي.شد اين عنصر از مشروعيت دچار چالش
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و ارزش مثال، و وراثت به دليل تغيير در باورها هاي جامعه برتري حكومت بر اساس ارث

و معيار دي  است كه در بسياري از گفتنيالبته. گري جايگزين آن شودخود را از دست بدهد

به دولت چشم هاي ماقبل مدرن، ميان باورهاي اكثريت عظيمي از مردم تفاوت چنداني

 ولي در دوران جديد هماهنگي؛اند مشكلي نداشته زمينه لذا حكمرانان در اين،خورد نمي

ميها از تمام ابزار خود است دولت،گذشته دچار ضعف شده در كنند تا ارزش فاده هاي يكساني

. جامعه شكل بگيرد

و مشروعيت.3  مقبوليت
مي همان، اين مسائلةبا هم زد طوركه به،توان حدس تواند تنهايي نمي عنصر حقانيت

و قوانين آن تعيين كند1مشروعيت  يعني عنصر حقانيت؛سياسي لازم را براي نظام سياسي

به به كه تا اطاعتي صورتو از همينانجامد نمي تشكيل حكومت تنهايي ةو رابط پذيردنجاست

و حكومتي تأسيس نشود ي سخن گفتن از مشروعيت، سالبه به انتفا،قدرت شكل نگيرد

كه بدون، براي همين است كه در طول تاريخ.)24ص،1384 اكبري،( موضوع است  امامان شيعي

و عنصر حقانيت را از خدا دريافت كرده بودندبوآنانِهيچ بحثي حقانيت از آن به،ده  در

ب. اند فعليت رساندن حكومت خود موفق نبوده  صرفاً تحقق حكومت با داشتن،عداز همين

به آن افزوده شود،حقانيت ممكن نيست حقانيت،به بيان ديگر. بلكه بايد عناصر ديگري هم

م، ولي استسالاري ديني شرط لازم در مردم . رسد نظر نميبهافيكشرط داشتن شروعيت در

و كافي براي حكومت كه اين عنصر شرط لازم براي(هاي تئوكراسي البته ما منكر آن نيستيم

ص1387صدرا،.ك.ربيشتر مطالعة   لذا تا عنصر مقبوليت به حقانيت مضاعف.تواند باشد مي)45–42،

از حكومت تشكيل نمي،نشود پي آن صحبت و در مشروعيت سياسي حكومت قابل اتكا گردد

م؛نيست و استيلا وجود داشته باشند حكومتمكن است هرچند كه.هاي مبتني بر زور  ازآنجا

و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي و انسان از آن خداوند است حاكميت مطلق بر جهان

آن،خويش حاكم ساخته و هدف كه دين براي نجات بشر آمده  تكامل انسانو اگر بپذيريم

هم است، به به استناد قرآن، و زمين است آنچه در آسمانةحدي كه و وسيل،ها ة در تسخير او

و و از روح خدا در او دميده شده و به فرشتگان امر شده بر او سجده كنند تكامل اوست

و استعداد خليفه و كرامت  ابراهيم،،70، اسري34-30بقره،( االله شدن را دارد اشرف مخلوقات است

و سجده29-30، حجر،32-33 و حكومت با هر فلسف خصوص بحث مقبوليت در همين،)9، ةمطرح

و هر انديشه به سياسي كه باشد زماني خواهد توانست كه موردةاداراي صحيح كشور بپردازد

و مقبوليت مردم واقع شود كه حاكميت را در اختيار.قبول يدبا،گيردب يعني حقانيت براي اين

1. Legitimacy. 
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كه بدون رضايت مردم حتي با برخورداري از اقتدار طوريبه؛بشناسندرسميتبهآن را اكثريت

و اعمال حاكميت و امكان جايگزيني، تشكيل حكومت .داردنمشروعيت لازم

كه حاكميت مردمي در حكومتيناهب و تا حقانيت داراي ترتيب، روشن است اهميت است

به رسميت شناخت درها بنابراين، حكومت. رسد حكومت به فعليت نمي،ه نشوداز طريق مردم

و اراد،طور تحميلي شكل نگرفته هيچ شرايطي به پس عنصر. استاستوار مردمةو بر خواست

كه در  ميخصوصديگري .است مقبوليت،كرد مطرحتوان مشروعيت

اشاره) وليتمقب(لفهؤم بيشتر به همين،انديشمندان غربي در تعريف خود از مشروعيت

مي مي و آن را مترادف مشروعيت لذا تعريف مشروعيت در نزد اكثر نويسندگان. پندارند كنند

راةها قدرت عادلان اينان معتقدند كه حكومت. مقبوليت استوار استةمعاصر غربي بر پاي  خود

مي از رضايت فرمانبران به و تنها منبع مشروعيت همين رضايت مردم است دست به بيان. آورند

آن،بهتر و رضايت آنان،كننده ها تنها معيار تعيين مردم يگانه منبع مشروعيت حكومت، خواست

و آرمان منحصر به فرد حاكمان است و معروف چيني،سيوسوكنف. هدف ، فيلسوف بزرگ

ميبارةدر سه هدف اساسي باشد،«:گويد اهميت اين مسئله هر حكومت صالح بايد داراي

و جلب اعتماد مردمتداركات شايست سه فدا شود،. ه، ارتش نيرومند يكي از اين اگر لازم باشد

مي آسان توان رها كرد، سپس تدارك خواربار را، مرگ همواره روزي آدمي تر از همه ارتش را

بي. است ، 1363ياسپرس،(»اعتماد شود، حكومت به آن محال است اعتماد خلق هرگز، اگر خلق

و شايستة قدرت حاكمة سياسي بنابراين وي)29-30ص  بر اين باور بود كه مردم منبع واقعي

كف بدهد كه اعتماد مردم را از شد،هستند، چون هر حكومتي  ساباين،( دير يا زود ساقط خواهد

ص1362 ،145(.

مي طور البته همان شد،دانيم كه .است جهانية اصل حاكميت مردم امروزه از اصول پذيرفته

ب21اصل مي منشور كه يان و اساس اقتدار حكومت باشد«دارد و خواست مردم بايد پايه » اراده

كه حاكميت دولت برخاسته از خواست قوانين اساسي كشورها از اين اصل نام برده بيشترو اند

به مشروعيت، بدون تصد. مردم است ويدر دنياي معاصر، براي يك نظام سياسي، دستيابي ق

هاي معاصر، مشروعيت نظام سياسي در تمام نظام.اً غيرممكن استاين اصل حقيقتبه اذعان

تكةانداز فقط به آن قابليت دوام اعتقادات كه تكميل تك  مربوطة عقيدةكنند كننده يا محدود ها

حال، شايسته است توجههربه. شود به حاكميت مردمي در ميان كل جمعيت است تأمين مي

ع كه يكي از نتايج و جهانداشته باشيم شمولي اصل حاكميت مردمي در دنياي معاصر موميت

كه رضايت بايد مردمي باشد و منصب مبتني؛آن است به مقام كه قوانين مربوط  حتي در زماني

كهد،بر يك منبع اقتدار غيردموكراتيك باشد به سلطه مهر تأييد رنهايت اين ابراز رضايت است

آ. زند مي و صريح فرودستان نسبت به رابطاين سطح متضمن ابراز رضايت  قدرتةشكار
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كه آن كه دال بر رضايت. ها در آن درگير هستند معيني است اين رضايت، از طريق اقداماتي

 اهميت اعمالي همچون سوگند وفاداري يا شركت در انتخابات آن است.گردد است، ابراز مي

به مشروعيت كمك مي. كندميكه به دو طريق انجام اعمال نخست اينكه.دشو اين كمك

 فرد عامل، يك تعهد هنجاري يا يك نيرويةكننده رضايت، صرف نظر از انگيز آشكار

 چنين اقداماتي دوم،.ند، ايجاد خواهد نمودا ذهني در نزد آنان كه سرگرم اين اعمالةمقيدكنند

و علني و نفوذ نمادين يا اعلامي آشكار دلا برخوردار از يك نيرو و ند، زيرا كه لت بر تأييد

مي از سويتصديق صريح موضع قدرتمندان  و قدرتمندان را قادر سازد تا از اين تابعان دارد

هاي سومي كه درگير در اين رابطه فرصت براي به تأييد رساندن مشروعيت در نزد طرف

و نقشي نداشته و اظهار رضايت هيچ سهم كه در ابراز .اند، استفاده كنند نيستند يا آنان

به مشروعيت صاحبان قدرت كمك مي همكند، به همان ترتيب اگر ابراز رضايت عمومي

شد،گيري يا خودداري از اظهار رضايت كناره و كاهش مشروعيت خواهد برخي. سبب افول

و مخالفت ستيزهنكردن اقدامات از همكاري  جويانهو مقاومت منفي گرفته تا سرپيچي آشكار

لازم براي ابراز رضايت را دارند، سبب زوال مشروعيت به ميزان كساني كه شرايط از جانب

مي. متفاوت خواهد شد . زدايي ناميد توان مشروعيت در اين سطح، معادل منفي مشروعيت را

به همين پايه برمي ترين مهمحال، اين با كه در آن مقبوليت مرحله در مبحث مشروعيت گردد

ق و و قوانين بهالگوي نظام سياسي موجود و واعد دستيابي به قدرت در آن شدت از سوي مردم

والؤس سياسي زير_ اجتماعيةنيروهاي عمد  يك الگوي جديد از نظام،حال درعين رفته باشد

و قواعد دستيابي به قدرت و قوانين  سياسي مخالف- اجتماعيةنيروهاي عمد از سويسياسي

و آلترناتيو جديد بتواند،طراحي گرديده ياميادر اين الگو وبن مردم آن جامعه مقبوليت د

.ترويج گردد

و مشروعيتمنديقانون.4
و مدني از اولويت و قواعد مقرر،هاي زندگي سياسي به اصول و پايبندي به قوانين  احترام

جز.)213ص،1351 آندرين،(است به. اند اساسي زندگي اجتماعيء قوانين  وجودةواسط تنها

كه ما قادر آن و وارد كردن هرگونه انتظار به پيشهاست به درون بيني رفتار ديگران پايدار

.مان هستيم زندگي

هرمي برداشتاز ماهيت قوانين اجتماعي كه و است قانون گونه نظم اجتماعي تابع شود

و اكتساب قدرت نمي و استحقاقات هنجاري جدا باشد، زيرا اعمال رجوع در تواند از انتظارات

دس به آن ميها .)92ص،1382 بيتهام،( شود تيابي به قدرت نيز توجيه
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 يعني بايد؛كه ريشه در حقانيت دارداست منديقانونو عنصر ديگر مشروعيت لفهؤمپس

هم حاكمبا باورهاي به منبع اقتدار و سازگار باشد مربوط آن،به عبارت ديگر. نوا  قدرت تا

 لذا براي؛رهاي مشترك قابل توجيه باشداندازه مشروعيت دارد كه قوانين آن برحسب باو

 اين منبع.شوندمي برداشتتوجيه قوانين بايد سراغ منبع اقتدارآميزي رفت كه قوانين از آن

و خواه هرچيز ديگري باشد، دربرگيرندة علمي، ارادةخواه سنت، فرمان الهي، آموز ة مردمي

و نظام قانوني جامعه اقتد به قوانين كه ميمنبع نهايي است نيز بايد به لفهؤمولي اين. بخشد ار

به قدرت مشروعيت لازم را بدهد تأييد مردم يا نمايندگان آن از.ها برسد تا بتواند لذا منظور

به ارزشكه، قوانيني است منديقانون و مبتني بر خرد با توجه و باورهاي آن جامعه ها

و عقلاني، آزادانه،1همگاني و اكثريت جامعه از سوي آگاهانه بپعرف صدرا،( اشدذيرفته شده

درة نكت.)73ص،1387 و خواه مكتوبصخصو اصلي كه،قوانين اجتماعي، خواه عرفي  آن است

نه آن و نيروي هنجاري هستند، در ها داراي يك فشار و جلوگيري كردن ما از بارةتنها  منع

در،برخي اقدامات تزمينة بلكه و و كليف تعيين وظايف و اعطاي حقوق ها نسبت به ديگران

آن شايستگي كه رعايت طوركه همان. ديگران نسبت به خود انتظار داريم از سويراها هايي

به قدرت، خود از طريق قوانين محروم مي سازي به همان صورت از طريق همين وجود آيند،

آن قواعد مشروع مي را شوند، زيرا به صاحبان قدرت اين حق كه از ديگرانميها دهند

و اساس قدرتشان  كه پايه به امتيازات انحصاري به عبارت.، احترام بگذارنداستبخواهند

كه در وهل و فعاليتةديگر، خود قوانين به عنوان يك ابزار قدرت نخست منابع و مناصب را ها

به مشروعيتنآورمي در آن د، مي سازي به عنوان اشكال قدرت نيز كمك كهنكن ها و ازآنجا د

و تداوم خود هستند حكومت پي ثبات به مقبوليت را زده پيوند سعي دارند كه حقانيت،ها در

به حكومت خود دوام كرده، تثبيتْدر قالب قانون و با اين روش به تصويب برسانند  آن را

كهالبته هر نظام سياسي.خشندب قد؛ قدرت خود را قانوني جلوه دهدبرآن است رت لذا اگر

و تعديل كنددارد سعي،خلاف قانون باشد آمده دست به را، قانون را جعل  چون قانون قدرت

مي به و تثبيت آن نقش عمده رسميت و در تداوم  با قانوني.)128ص،1388پوجي،( دارداي شناسد

ميابديميشدن قدرت، حاكميت ثبات قدرت حاكميت« يعني؛گرددو تداوم آن تأمين

ب» شخصي مي» قدرت حاكميت نهاد«ه سمت را و عمر قدرت حاكميت را از عمر سوق دهد

مي زمامداران طولاني كه حكومت،براي همين. سازد تر به قدرتيكي از كارهايي ها پس از

تا استقدرت در قالب حقوقاستوار كردن،دهندمي انجامرسيدن براي نهادينه كردن آن 

و دوام پيدا كندْقدرت به سوي حقوقي براين قدرت در فرايند استقرار، خودبهبنا. قوام خود

و ضمن تحميل قواعد رفتاري بر فرمانروايان، چاره كردن عملكرد خود پيش مي اي ندارد رود

 
1. Commence sense .
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كه ناشي از طبع نظم جز آنكه محدوديت ،1381قاضي،( تحمل كند،آفرين حقوق است هايي را

مي پس عنصر ديگري را به عنوان قانونمند.)24ص چنانچه در تعريف لغوي. توان مطرح كردي

و مطابق قانون بودن،توان مشاهده كرد مشروعيت مي ، است يكي از معاني آن قانوني بودن

 در اين.)172ص،1370 فررو،( اند برخي مشروعيت را با قانوني بودن يكسان فرض كرده،رو اين از

و شود بعد از مشروعيت، قدرت در جايي مشروع محسوب مي و اعمال آن منطبق  كه كسب

كه آن را از طريق قانون. باشد وجودمموافق با قانون لذا يكي از ابعاد مشروعيت اين است

و در چارچوب قانون اعمال كند به .دست آورده باشد

و يك شرطةهم مانند عناصر ديگر فقط دربرگيرند منديقانونالبته  يك بعد از مشروعيت

نه شرط كافيباشد لازم براي آن مي را.و و اجبار همراهبه در ضمن قانون هميشه مفهوم الزام

وةكه مشروعيت در رتب حاليدر؛)52ص، 1372 لاريجاني،( دارد و تحميل توجيه براي مقدم  اجبار

و نظام سياسي كاملاً قانوني باشد، بدون آنكه.باشدمياي خاص اراده  ممكن است حاكميت

نمشروعيت داشته باشد، چو و همگام ون قانوني بودن با مشروعيت هميشه همراه  نبايد يست

يكي بدانيم و مقبوليت فقط يك پايه از مشروعيت لفهؤم لذا اين؛آن دو را .استمانند حقانيت

بهترتيب، اينهب و همگام منديروي قانون هيچ شايد بتوان گفت كه و مشروعيت هميشه همراه

يك منديقانون لذا.)112ص موسوي،( داردتري گسترده دامنةون اند، چون مشروعيت از قان نبوده

به توجيه شدن پايه از مشروعيت مي و قوانين قدرت، خود دار ولو اينكه ريشه؛دارندنياز باشد

.)156ص،1382، بيتهام( باشندقديميو 

مي بنابراين، در نتيجه كه نخستين شيو گيري ت، دفاع از مشروعيت دولةتوانيم بگوييم

و اقدامات در از نظر گرفته مجموعه ترتيبات نهادي » اصل حاكميت قانون«شده براي حمايت

و اعمال آن است اگر« آلموند در اين باره معتقد است.در خصوص دستيابي به قدرت دولت

شهروندان باور داشته باشند كه بايد از قوانين اطاعت كنند در اين صورت مشروعيت حكومت 

ا ما اگر آنان هيچ دليلي براي اطاعت نيابند يا فقط از روي ترس اطاعت كنند چشمگير است

.)72ص، 1376 آلموند،(»مشروعيت حكومت پايين است

م؛دياب نمي پاياناينجادر مشروعيتةاما مسئل مؤ يعني اين هاي لفهؤلفه هم مانند ديگر

ن،شدهياد به قدرت به مشروعيت بخشيدن به. يست قادر تواند يك معيار نهايي نميت قانونمندي

و كافي براي مشروعيت فراهم كاملاً به«پس.سازد مناسب آور تنهايي مشروعيت مطلق قانون

.دشوهاي ديگر توجه لفهؤم در كنار قانونمنديبه بايد لذا؛)72ص،1387 صدرا،(»نيست
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و مشروعيت.5  كارآمدي
و شكل پس از تشكيل حكومت و تصويب ها مي،آندهي قوانين آن مسئله ديگري پديد و آيد

و ادام ميةتداوم در حكومت كه چگونه يك حكومت مشروعيت خود را بازتوليد كند كه باشد

مي لفهؤماينجا عنصر ديگري بر  و آن عنصر كارآمدي است هاي مشروعيت اضافه در. شود

به روابط قدرت به عنوان فرايند جاري نظر مي و اين اينجا ميمح پرسششود د گرد وري مطرح

ح ميكه چگونه مشروعيت در درون جوامع مفروض و بازتوليد كه پرسشنه اين؛شود فظ

.وجود آمده باشد چگونه مشروعيت ممكن است به

و منافع مياترين خصوصيات دولت مدرن، تفاوت قائل شدن يكي از اساسي ن منافع عمومي

به توجي تمام نظام. گروهي يا شخص است سازي بر حسب تأمين منافع فرودستانههاي قدرت

و پاسخ به احتياجات لازم براي كل جامعه نيازمندندو فرادستان ن دولت سنتي مياتفاوت. گويي

و مراقبت خصوصو مدرن در اين كه دولت سنتي با توجه به وجود حفاظت آن نيست

م و به موريتيأخصوصي حكمران، هيچ وظيفه ه دولت بلك،شتنداخدمت عمومي نسبت

مي يادشده و هيچ تمايز وظايف عمومي را تا حد زيادي مطابق منابع خصوصي انجام داد

و خصوصي در  و بارزي بين عمومي  امور مالي، قلمرو يا حتي شخص حكمران زمينةروشن

به يك تمايز جديةبرعكس فلسف. وجود نداشت به اينكه ن ميا وجودي دولت مدرن، با توجه

خ حوزه و و منافع مربوطهاي عمومي به تأمينبهصوصي  هريك استوار است، كمك

و لذا تمام جنبه هاي قانون، احتياجات عمومي از طريق ابزارهاي صرفاً عمومي است

و مطابق اين امور، معيار سياست و بودجه بايد معيار نفع عمومي را تأمين كنند  يادشدهگذاري

.)169-170ص،1382 بيتهام،( قابل توجيه باشد

كه عملكرد دولت يكي از عوامل ايجاد مشروعيت است پس بايد نتيجه بگيريم  ليپست،( ها

به مشروعيت حكومت كمك مهمي«: جورف روتشيلدةبه گفت.)1253ص،1383 عملكرد حكومت

مي مي و يك جزء لازم مشروعيت آن را تشكيل .)J.Rothshild, 1997, p.488(»دهد كند

و كارآمديمياةرابط،ترتيبيناهب  از اهميتي حياتي برخوردار است2و كارايي1ن مشروعيت

و توانايي ادارآكار.)733ص زاده، مصلح( و از سوي هر كشورةمدي درحقيقت بيانگر قابليت مديران

و ايفاي بهين ر كارويژهةكارگزاران شايسته آن است و كسب حداكثر ضايتمندي مردم هاي دولت

 كارآمدي عبارت است از موفقيت در تحقق اهداف.)http://www.hawzah.net( داردپي را در

و با درنظر گرفتن موانع ازپيش تعيين به امكانات ترين مسئوليت كارآمدي مهم. شده با توجه

مي،مديران است، زيرا اساساً در مديريت و كارايي ركن اصلي را ايفا در راكهچ؛كند كارآمدي

1. Efficiency. 
2. Effectiveness. 
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به، مديريت و انسانيِو كارآمدثرؤمكارگيري فرايند  سازماندهي،وريزي در برنامه، منابع مادي

و و كنترلو امكانات، بسيج منابع دستيابي به اهداف سازماني بر اساس نظامدر،هدايت

وت هاي سياسي گسترده نظام.)6ص، 1379رضائيان،( داردنقش اساسي شده پذيرفتهارزشي  رين

و كارآمدي نهادهاي ترين شكل نظام كلان و دستيابي به حداكثر كارايي هاي مديريتي هستند

.هاست ترين خواست اين نظام سياسي، جزء اصلي

و كار و بااهميتي استامبحث كارآمدي و عمل سياست داراي جايگاه وزين ،يي در علم

و كلان زيرا در هر حال، هر نظام سياسي، گسترده وت ترين رين شكل يك نظام مديريتي است

و كارايي اين نهاد، جزء اصلي به حداكثر كارآمدي و ناخواه دستيابي هاي ترين خواست خواه

و همراه با نضج نظريه از دهه. سياسي استةهر سامان هاي توسعه، مبحث كارآمدي هاي گذشته

م و اي مشروعيت لفهؤبه عنوان و ترقيثرؤمزا و رشد و رافع نظامدر استحكام هاي سياسي

و بحران خلل و بررسي تعاملات اين اهميتي روز) سيستميك(اي هاي سامانه ها افزون يافت

مفهوم با مفاهيم مهمي مانند مشروعيت در دستور كار انديشمنداني مانند ليپست قرار گرفت 

كه اولين بار در عرص سيمون مارتين كرد، سياست، مفهوم كارآمدي را استفادهةيكي از كساني

وي.ليپست بود به معني تحقق عيني يا توان سيستم در تحقق كاركردهاي، از ديد  كارآمدي

كه گونهبه؛اساسي يك حكومت است و گروه بيشتراي هاي قدرتمند درون نظام سياسي مردم

،ويةبه عقيد. طور ملموس مشاهده نمايند مانند اصناف بزرگ يا نيروهاي مسلح تحقق آن را به

كه مقوله و ذهني است، كارآمدي مقوله برخلاف مشروعيت و اي ارزشي .ابزاري است اي عيني

مي برخلاف نظر ليپست، به كه بر آنكه مقوله افزونرسد كارآمدي نظر و ابزاري است اي عيني

و رفع نيازهاي اساسي جاري مدنظر  بر اساس آن، توان يك نظام سياسي در حل مشكلات

ح ميةال، تا حدي مقولاست، در همين و هنجاري نيز  توان واقعيجزبهچراكه؛باشد ذهني

يك نظام سياسي، مردم آن جامعه نيز بايد به اين ارزيابي برسند كه نظام سياسي موجود توانايي

و رفع نيازهاي آن را  و رفع قصد يا آنكهردداحل مشكلات نظام سياسي موجود حل مشكلات

مي نيازهاي اساسي آن ليپست معتقد است كه عملكرد ضعيف دولت باعث كاهش. باشد ها

به دولت مي و برنامه اعتماد مردم و طبعاً چون دولت اقدامات هاي خود را از راه نهادهاي شود

به نهادهاي دولتي توان پيشمي. آورد اجرا درمي اداري خود به ،بيني نمود كه كاهش اعتماد

به مسئولا خواعتماد المعارف ليپست در دايره. عكسربو)12ص يوسفي،(اهد دادن را نيز كاهش

نه«: گويد دموكراسي مي ةتنها بستگي به كارايي سيستم در مرحل ثبات يك نظام دموكراتيك

و به مشروعيت ميثرؤمنوسازي جامعه دارد، بلكه . كند بودن نظام سياسي نيز ارتباط پيدا

م سيؤمنظور از بهثر بودن، كارايي واقعي نظام نحوي كه عملكردهاي اصلي حكومت اسي است،

و انتظارات جامعه باشد  توسطبودن يك نظام سياسي دموكراتيكثرؤم. در جهت ارضاي نيازها
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و نظام تصميم به حل معضلات سياسي باشد، سنجيده بروكراسي كه قادر گيري كارآمد

حف... شود مي و به معناي ظرفيت نظام سياسي براي ايجاد ظ اعتقاد به اين اصل است مشروعيت

به منظور رفع نيازهاي جامعه مي هاي سياسي مشروعيت نظام. باشد كه نهادهاي سياسي موجود

و فصل اختلافات دروني سيستم معاصر بيشتر معلول موفقيت آن و ازميان بردن ها در حل ها

در كارآيي را توانايي نظام سياسي.)1250ص،1382 ليپست،( تفرقه در جامعه است  براي بسيج منابع

به جهت انجام كارويژه  ديويد.)87ص، 1381بشيريه،( اند آميز نيز تعريف كرده طور موفقيت هاي خود

م دارد اگر تقاضا هلد بيان مي و مطالبات با،به نحو مطلوبي برآورده نشودردمها  دولت

و عصيان روب بحران شدروههاي مشروعيت دراشتاين نيز كاراك.)161صزاده، نقيب(خواهد يي را

و بحراناوي كار. گيرد مفهوم اقتصادي آن درنظر مي يي اقتصادي را در مشروعيت مهم دانسته

مي باره اودانل هم در اين.)9ص، 1374 دوگان،( داند رژيم را در ركود اقتصادي مي از«:دارد بيان پس

به،تأسيس يك ساختار نوين اجتماعي ك چنانچه نظام نوين سب مشروعيت، مبتني بر منظور

را هاي جديد، قادر نباشد انتظارات گروه ارزش يك) در چارچوب كارآمدي(هاي عمده در

و مستمر برآورده سازد، بحران مي گروه نسبتاً طولاني از. گيرد هاي جديد مشروعيت شكل

به يك نظام سياسي مشروعيت طرفي ديگر، كارآمدي مستمر با گذشت چند نسل مي تواند

وااين كار. خشدبب و نيز وجود ابزارها و اقتصادي يي عمدتاً به مفهوم تأمين منافع مادي

 خصوص ديويد هيوم نيز در همين.)730ص زاده، مصلح(» هاي لازم براي اين كار است نهاد

و منفعت در درجة اول مورد«: گويد مي ظاهراً هيچ اصل ديگري غير از منفعت وجود ندارد

و در موارد قابل. گردد اطاعت از حكومت مي ملاحظه قطع پس هرگاه منفعت به هر ميزاني

 باره يورگن هابرماس در اين.)57ص، 1377 راش،(» تعهد نسبت به اطاعت بايد متوقف شود،گردد

مياد، مشروعيت دولت در مقام يك دستگاه اداري صرفاً از كارنك بيان مي او. شوديي آن ناشي

دوامشروعيت را در كار مي لت در اجراي وظيفهيي  از طرفي،اوةمشروعيت به عقيد. بيند هايش

به از اجراي وظيفه مي هاي دولت و از طرف منظور غلبه بر تضادهاي نظام اجتماعي ناشي شود

به گردد كه در آن گرايش ديگر از يك ساختار سياسي حاصل مي هاي دموكراتيك راديكال

ب صورت بحث به قصد دستيابي ميهاي عمومي ،1374پهلوان،( كنده اعتقاد مشترك تحقق پيدا

و يا آلاكاپا اظهار داشته است كه حاكميت اخلاقي مي)36-37ص تواند از طريق عملكرد

تواند موجه گردد جز با استفاده چراكه تمركز عظيم قدرت در دولت نمي؛كارآمدي ايجاد شود

به حدي لفهؤم اين.)Alagappa,  1995, 61( سياسيةمنافع جمعي جامع راستاياين قدرت در 

و مياستثرؤممهم كهكه برخي از نويسندگان در تعريف مشروعيت اذعان مشروعيت،«كنند

و قاطعيت نظام سياسي در درازمدت استاحاصل كار به عبارتي اين؛)256ص تا،بي ابوالحمد،(»يي

ميلفهؤم شناسان، ارات بسياري از جامعهباشد كه بر اساس اظه از اهميت بسياري برخوردار
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و كارآمدي نظام قدرت را تفكيك كرد نمي ص1382 بيتهام،( توان مشروعيت در.)148،  اگر نظامي

 ايجاد ترديد در مباني نظري مشروعيت نظام نيزة زمين،دست بدهد عمل كارآمدي خود را از

من،لوسين پاي در بررسي عوامل بحران مشروعيت. شود فراهم مي شناسايي را بع اصلي چهار

مي مي كه همه اين عوامل و كارآمدي مد نظر خصوصدردتوان كند : گيردقرار كارايي

 شكست نهادهاي حكومتي است كه به دليل نيازهاي متعارض يا ناكارا،ها اولين آن

در نمي .به اثبات برسانندجامعه توانند ادعاي مشروعيت خود را

و غيرنهادين واگرايي ساختارهاي حكومتي،دوم . قدرتة به دليل رقابت مفرط

و بخش،سوم و اينكه رهبران ملي هاي حكومتي اقتدار ممكن است به دليل توجيهات

يا ها مبتني بر مطالعات غير ادعاي ايدئولوژيك يا عملكرد آن قابل قبول تاريخي

. دچار فروپاشي شوند، توسعهةبيني غلط از آيند پيش

و شايد مهم كه جامعه،عامل بحران مشروعيتترين آخرين پذيري مردم آن است

آن،صورت نامناسب شكل گرفته به درةها دربار احساسات هاي تلاش راستاي اقتدار

.)pye, 1966, 139( نداشته باشد اييكارموجود 

به اينجا مي و در يك مقطع زماني لذا كه اين تصور كه اگر در يك نوبت  مشروعيت،رسيم

بحكومتي از لح به اثبات رسيد، اين و فرهنگي و نيز از ديدگاه سياسي و نظري آاظ فكري نه

كه براي هميشه مشروعيت آن نظام تضمين شده باشد به مشروع چون اساساً. مفهوم نيست  نياز

به بيش بر اساس زمانو شدن، كم مي ها  اگر حكومت،به بيان بهتر.)23ص،1388 باقري،(آيد وجود

شدگفته الب پيشمطبا توجه به هم، تشكيل به،شده را داشتيادهاي لفهؤمة يعني  اين مسئله

و فعليت اين چندهر. انجاميد خواهد تشكيل حكومت به مشروعيت دست پيدا كرده نظام

در،يافته است و به بازسازي هايي زمينه ولي براي تداوم حاكميت خود بايد به بازتوليد حتي

كهخود مشروعيت  و برنامهدست يازد و استحكام برايهاي نظام سياست تداوم، تقويت

شد، مشروعيت يك نظام گفته طوركه همان.باشدمي خصوصحاكميت مشروع در همين 

و در همه مراحل بايد به . اي عمل شود كه اين ركن مهم در تزلزل قرار نگيرد گونه مراحلي دارد

و به مر و مفهومي پوياست ميچون مشروعيت يك برآيند و تحول و ور زمان دچار تغيير شود

و تحول به مسئلةهم مية اين تغيير ةيي در وهلااست كه ناكارگفتني البته. گردد كارآمدي ختم

ميو ناكامي اول شكست نه دولت حكومت محسوب و كه اين ناكامي.شود به تا وقتي ها

و كاركرد افراد مربوط مي اما كند،م سياسي وارد نمي نظاةاي به مجموع لطمه،شود شخصيت

پي اگر حكومت آن تغييراتي را اعمال كنندپيدر ها  در سامان دادن به امور ها نتواندو تغييرات

به قانون اساسيدموفق باش وجود انداز روشني چشمو يا براي بهبودي وضعيت با توسل

ميةنداشته باشد، در اين صورت مشروعيت مجموع و پس ناكامي.شود نظام دچار تهديد ها
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بربه صاحب، نخست)كابينه(ها هاي دولت شكست و لذا تمهيداتي انديشيدهمي منصبان  گردد

و انتخابات مردمي،شده  خواه از طريق بعضي فرايندهاي، خواه از طريق رأي پارلمان

شد كنارگذاردن محترمانه مي چنين عزل. اعمال خواهد كه هرگونه ازدس هايي اطمينان ت دهند

و زياني نمي رفتن اعتبار به اشخاص محدود مي و به خود قوانين اساسي لطمه . رساند شود

و شكست اين، اگر ناكاميوجودبا از ها به اصلاح امور و دائم باشند يا اميد هاي حكومت، مزمن

 مشروعيت نظام،صورت اين طريق فرايند مبتني بر قانون اساسي نامطمئن يا منفي گردد، در

ن و افول خواهد يافتسياسي كه باشد.يز سايش در،لذا مشروعيت حكومت در هر شكلي

از نداشتنصورت و برعكس، كارآمدي مستمر با گذشت زمان كارايي دست خواهد رفت

مي. تواند به يك نظام سياسي مقبوليت لازم را اعطا كند مي كه در يك جمله توان بيان كرد

به نظر برخي كارايي به مشروع شكي،شود يت سياسي ختم نميهرچند  ولي در اين مسئله

به عدم مشروعيت خواهد نداشتنهاي سياسي در تمام نظاموجود ندارد كه .انجاميدكارايي

 نتيجه.6
به مطالب مطرح تك،شده با توجه نه و ،اساس براين.بعدي مشروعيت امري چندبعدي است

كن منشأ مشروعيت مي و عادات، رضايت أهاي عاطفي يا توجيهاتي باشد كه منششتواند رسوم

به آن باورهاي اجتماعي و لذا با توجه مي موضوعاتاست توان قدرت سياسي را مشروع زير

:تلقي كرد

و معتبر اقتدار، اجتماعيةشد باورهاي پذيرفته ؛)حقانيت(ند اصل بنيادين

و به و ترجيحايه رسميت شناختن مقام پذيرش نظ نظام حاكم حاكم  هاي ديگرامبر

؛)مقبوليت(

و اعمال قدرت سياسي بر اساس قوانين رسمي ؛)منديقانون( تحصيل

و هدف .)كارآمدي( هاي جامعه برآورده كردن نيازها

ميقدرت تمام اين اجزا به مشروعيت و انداز؛كنند كمك كه ميزان آنة هرچند ها كمك

و متغير خواهد بود مسئله هر. اي نسبي به كه وجود داشته باشند، قدرت نيز ندازهااين عناصر

و ازمشروعيت نيز قدرته هر ميزان،بآن در صورت نبودمشروع خواهد بود، دست خود را

با. خواهد داد و همكاري اين معيارها با هم موجبات حمايت تابعان قدرت از صاحبان قدرت

مي.سازد آنها را فراهم مي مكههستندهايي توان گفت رژيم البته را لفهؤ فقط يكي از اين ها

در ها بر روي يك پايه ايستاده دارند، اين رژيم و لذا براي تعادل ة مشروعيت، پايخصوصاند

به يادشده پذير ها تا حد زيادي آسيب طور فاحشي بزرگ شود كه البته اگر اين نوع رژيمبايد

.باشند مي



نظ عناصر مشروعيت  349 هاي سياسياميابي در

و ملزشده مكمل يكديگ عناصر مطرح«گيري كنيم بايد نتيجه و در تعاملورند، لازم م هم

و بالندهيمتقابل، زايا و پايا دربه. اي قرار دارندي پويا كه افزايش يكي، ارتقاي ديگري را نحوي

و برعكس، كاستي يكي كاهش ديگري را به دنبال دارد ص1387صدرا،(»پي داشته ،235(.

از هيچ.بديل همديگر نيستند گفته، پيشةسطوح چهارگان بهيادعناصر يك تنهايي قادر شده

ن و همين عوامل،ندام همگي در تحقق مشروعيت سهيبوده،به ايجاد مشروعيت در حكومت

و يوريكو،(»اي تعادل پيچيده«باعث شده مشروعيت ص1385بودن با توجه. از اين عناصر باشد)530،

گي،شده يادبه عناصر  تواند مشروع نمي،رد اگر حكومتي از طريق زور بر مسند قدرت قرار

اي با نقض قوانين موجود قدرت عده شرايط، در اين، به بيان ديگر.استباشد چون غيرقانوني 

كه باورهاي،كنند را قبضه مي اجتماعي از ترتيبات نهادي موجود فاصله بگيرند متغير يا هنگامي

به در شرايطي كه ديدگاهياوها حمايت نكنند،و از آن آنشدت هاي مردم و ها پراكنده است

و نيز اگر دولت در تأمين نيازهاي،نظر دارند دولتي كه بايد پايبندش باشند اختلافبارةدر

و امنيت ميناتوان اساسي مانند رفاه كه چنين دولتي از مشروعيت محدود باشد، توان گفت

 فقط معمولاً كسري مشروعيت.)150ص، 1382 بيتهام،( برخوردار است يا كسري مشروعيت دارد

كه برخي ناتواني هنگامي احساس مي هاي اساسي هاي دولت در انجام وظايف خود، ترديد شود

بهرا  به نسبت . وجود آورد درستي منبع اقتدار دولت
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